
هویـــت در بســـتر روابـــط اجتماعـــی 
و تعامـــات فـــرد بـــا محیـــط پیرامون 
شـــکل می‌گیـــرد. در عصـــر اطلاعات، 
نه‌تنهـــا  طـــی  تبا ر ا ی  شـــبکه‌ها
انتقال‌دهنـــده اطلاعـــات، بلکه مؤثر 
بر نگرش افـــراد، تعریف آنـــان از خود 

و تفسیرشـــان از جهان‌انـــد. 

مانوئـــل کاســـتلز در تحلیـــل جامعـــه 
شبکه‌ای، سه نوع هویت را از یکدیگر 
متمایـــز می‌کند: مشـــروعیت‌بخش، 

مقاومـــت و برنامه‌دار.
»هویت مشـــروعیت‌بخش« در ارتباط 
با نهادها و ســـاختارهای پذیرفته‌شده 
جامعه شـــکل می‌گیرد و جایـــگاه فرد 

را در عرصه‌هایـــی چـــون دانشـــگاه، 
محیـــط کار و جامعـــه مدنـــی تعریف 
می‌کنـــد. »هویت مقاومـــت« هنگامی 
پدیـــد می‌آیـــد کـــه افـــراد یـــا گروه‌ها 
بـــه انـــدازه کافی در محیـــط اجتماعی 
پذیرفته نشوند و احساس طردشدگی 
یا تعـــارض، زمینه شـــکل‌گیری هویتی 

»هویـــت  کنـــد.  فراهـــم  را  متمایـــز 
برنامه‌دار« نیز به کنشـــگری اشاره دارد 
که بـــرای خـــود تعریفی تازه می‌ســـازد 
و در پـــی تغییـــر موقعیـــت اجتماعی 
خویـــش اســـت. ایـــن تقســـیم‌بندی 
مانوئل کاســـتلز نشـــان می‌دهد افراد 
می‌تواننـــد بـــا نظـــم موجـــود همـــراه 
شـــوند یا در برابـــر آن مقاومت کنند و 
یا در ســـاختن هویتی تازه نقش فعال 

داشـــته باشند.
 

جوانان و سیالیت هویتی
یکـــی از ویژگی‌هـــای مهـــم هویـــت 
در جامعـــه شـــبکه‌ای، ســـیالیت آن 
اســـت. افـــراد همزمان بـــه گروه‌های 
اجتماعـــی متعـــددی تعلـــق دارنـــد 
کـــه هرکـــدام می‌تواننـــد تعهـــدات و 
دلبســـتگی‌های متفاوتی ایجاد کنند. 
این تعلقـــات گاه مکمـــل یکدیگرند و 
گاه تعارض‌آمیـــز؛ وضعیتـــی کـــه برای 
جوانـــان در فرآیند  هویت‌یابی‌شـــان 
ویژگـــی  دارد.  بیشـــتری  اهمیـــت 

هویت، پاســـخ به پرســـش »من کیســـتم؟« اســـت؛ اما در جهان امروز، 
پاســـخ بـــه این پرســـش تنها با ارجـــاع به تعلقـــات خانوادگـــی، قومی، 

دینـــی یا ملـــی به دســـت نمی‌آید. 
گســـترش ارتباطـــات و تنـــوع روایت‌هایـــی که انســـان معاصر بـــا آنها 
مواجـــه اســـت، فرآینـــد هویت‌یابـــی را پیچیده‌تـــر کـــرده و افـــراد را به 
بازاندیشـــی دربـــاره خـــود و جایگاهشـــان در جامعه واداشـــته اســـت. 
شـــناخت هویت جوان ایرانی، ازاین‌رو، مستلزم درک همزمان تحولات 

جامعه شـــبکه‌ای و اســـتمرار تعلقـــات تاریخی و فرهنگی اســـت. 
دکتر ســـیدضیاء هاشـــمی، جامعه‌شـــناس و اســـتاد دانشـــگاه تهران معتقد اســـت هویت جوان ایرانـــی در این جامعه، 
متکثر، ســـیال و بازاندیشانه اســـت. در این فرآیند، دین و قومیت همچنان اهمیت دارند، اما شـــیوه بروز آنها متنوع‌تر 

شـــده و تعلق به ایران و تمـــدن ایرانی می‌تواند زمینه‌ای مشـــترک میـــان جوانان با تفاوت‌های متعدد باشـــد. 
مکتـــوب حاضر، متـــن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی اوســـت کـــه در اختتامیه دومیـــن همایش ملی 

»فرهنـــگ، رســـانه و تحولات نســـلی در ایران« در پژوهشـــگاه علوم‌انســـانی و مطالعات فرهنگی ارائه شـــده اســـت.

دیگـــر هویـــت در جامعـــه شـــبکه‌ای، 
بازاندیشـــی اســـت؛ یعنی فرد پیوسته 
درباره هویت، موقعیت و مسیر زندگی 
خـــود پرســـش می‌کنـــد. گســـترش 
تعاملات اجتماعی و مواجهه مســـتمر 
با پیام‌هـــای رســـانه‌ای، ایـــن فرآیند را 
تقویت کرده اســـت. تنوع روایت‌های 
خبـــری، فرهنگـــی و ســـرگرم‌کننده، 
امکان مقایســـه و بازنگـــری را افزایش 
می‌دهـــد؛ به‌گونه‌ای کـــه حتی اعضای 
یـــک خانـــواده نیـــز ممکـــن اســـت 
برداشـــت‌های متفاوتـــی از هویـــت و 
ســـبک زندگـــی داشـــته باشـــند. این 
وضعیـــت هـــم فرصـــت بازنگـــری در 
باورهـــا و انتخاب‌هـــا را فراهم می‌کند 
و هـــم می‌تواند بـــا تردیـــد و ناپایداری 
در باورهـــا و انتخاب‌هـــا همراه شـــود.
در کنـــار ایـــن دو ویژگـــی، »فردگرایی 
خودمدار« نیـــز مطرح اســـت. منظور 
از ایـــن مفهوم، لزوماً اســـتقلال فردی 
نیســـت، بلکه گرایشی اســـت که فرد 
می‌کوشـــد مســـائل و مشـــکلات خود 
را شـــخصاً حـــل کنـــد و امـــور زندگـــی 
را بـــر اســـاس نیازهـــا و منافـــع فردی 
پیـــش ببـــرد. بنابرایـــن، »ســـیالیت«، 
»بازاندیشـــی« و »فردگرایی خودمدار« 
ســـه مؤلفـــه مهم بـــرای فهـــم هویت 

جـــوان امروز هســـتند.
 

هویت‌های متکثر
بـــه طـــور ســـنتی، قومیـــت، ملیت و 
هویـــت  اصلـــی  عناصـــر  از  دیانـــت 
ایرانـــی بوده‌انـــد؛ بااین‌حال، ســـهم و 
جایـــگاه آنهـــا در تعریف هویـــت افراد 
یکسان نیســـت. بر اســـاس داده‌های 
پژوهشـــی، قومیـــت دیگـــر به‌تنهایی 
عنصـــر تعیین‌کننده هویت نیســـت. 
جـــوان کـــرد، آذری یـــا لـــر می‌تواند به 
پیشـــینه قومـــی خـــود تعلـــق داشـــته 
باشـــد، امـــا عناصـــر دیگـــری را نیز در 
تعریـــف هویتش مهـــم بدانـــد. تعلق 
قومی لزوماً ســـایر مؤلفه‌هـــای هویت 

را کنـــار نمی‌زنـــد.
در حوزه دین نیز سیالیت و بازاندیشی 
به تنوع سبک‌های دینداری انجامیده 
اســـت. بســـیاری از جوانـــان خـــود را 
متدیـــن می‌داننـــد، امـــا شـــیوه‌های 
تجربـــه  را  دینـــداری  ز  ا متفاوتـــی 
می‌کننـــد. جامعـــه ایـــران همچنـــان 
جامعه‌ای دینی اســـت، امـــا نمی‌توان 
آن را از نظـــر مناســـک، نگرش‌هـــا و 

ســـبک‌های زندگـــی دینـــی یکدســـت 
دانســـت. در کنار ایـــن تحولات، تعلق 
بـــه ایـــران و تمـــدن ایرانـــی می‌تواند 
زمینـــه‌ای مشـــترک بـــرای احســـاس 
پیونـــد و تعهد فراهم کند. بر اســـاس 
داده‌های پژوهشـــی، جوانان با وجود 
تفاوت‌های سیاســـی، قومی، مذهبی 
و ســـبک زندگـــی، در تعلق بـــه ایران 
اشـــتراک دارنـــد.  اهمیت ایـــن یافته 
در آن اســـت کـــه هویـــت ملـــی الزاماً 
به یکســـانی در باورها و ســـبک زندگی 
وابســـته نیســـت و می‌توانـــد زمینـــه 
هم‌پوشـــانی تعلقات متفاوت باشـــد.

 
ضرورت شناخت عالمانه جامعه 

در کنـــار این ظرفیت‌ها، نشـــانه‌هایی 
از یأس هم در میان جوانان مشـــاهده 
کـــه می‌توانـــد  می‌شـــود؛ وضعیتـــی 
و  برنامـــه‌دار  هویـــت  شـــکل‌گیری 
کنشـــگری فعـــال را دشـــوار کنـــد. در 
عیـــن حـــال، مؤلفه‌هایـــی از »هویت 
مقاومـــت« نیـــز در میـــان جوانـــان به 

چشـــم می‌خـــورد. 
در شـــرایط افزایـــش تنـــوع پیام‌هـــای 
رسانه‌ای، سواد رســـانه‌ای برای ارزیابی 
روایت‌هـــای  تشـــخیص  اطلاعـــات، 
متفـــاوت و انتخـــاب آگاهانـــه اهمیت 

تعیین‌کننـــده دارد. 
ضعـــف ایـــن ســـواد می‌توانـــد قدرت 
انتخـــاب و توانایـــی اعتماد ســـنجیده 
به رســـانه‌ها و روایت‌های رســـانه‌ای را 
کاهش دهـــد. ازاین‌رو، آموزش  ســـواد 
رسانه‌ای، مســـئولیتی اجتماعی است 
کـــه رســـانه‌ها، نهادهـــای آموزشـــی و 
مراکـــز علمـــی و پژوهشـــی در تحقق 
آن نقـــش دارنـــد. مدیریـــت جامعـــه 
شـــبکه‌ای نیز لزوماً به معنای مداخله 
مســـتقیم در فرایندهـــای اجتماعـــی 
نیســـت. پیچیدگـــی و پویایـــی ایـــن 
جامعـــه ایجـــاب می‌کند تحـــولات آن 
به‌طور مســـتمر بررســـی و برنامه‌های 
آموزشـــی  و  رســـانه‌ای  اجتماعـــی، 
متناســـب با واقعیت‌ها تدوین شـــود. 
در بســـیاری از مـــوارد، مداخله‌هـــای 
غیرمســـتقیم و غیرمزاحـــم، در کنـــار 
آموزش و پژوهش، زمینه مناسب‌تری 
برای مواجهه با ایـــن پیچیدگی فراهم 
می‌کننـــد.  هـــدف نهایـــی، تقویـــت 
انســـجام و همدلی اجتماعی اســـت؛ 
هدفـــی کـــه بـــا شـــناخت تفاوت‌ها و 
مدیریت عالمانه آنها محقق می‌شود.

 فرهنـگ
اشـــافی

شـــمس ماجرای هفت صوفـــی را نقل می‌کند کـــه در معیت 
هم چنـــد روز نشســـته بودند بـــه مباحثـــه و با اینکه بســـیار 
گرسنه‌شـــان شـــده بـــود امـــا آنقدر بحث‌شـــان جـــذاب بود 
کـــه نمی‌خواســـتند جمع متفرق شـــود و رشـــته بحث خارج 
گـــردد. شـــخصی کـــه شـــاهد ایـــن گفت‌وگـــوی زنده بـــود به 
قصـــد کار صوابـــی و حـــظ ثوابـــی بـــه آن جماعت پیشـــنهاد 
داد کـــه تأمین غـــذای آن بزرگـــواران را طی یـــک مزایده تک 
نفـــره برعهـــده بگیـــرد و صوفیـــان هـــم بـــا طیب‌خاطـــر و از 

خداخواســـته قبـــول کردند. 
او قبـــل از تمـــاس بـــا پیـــک تأمین خـــوراک با یک حســـاب 
سرانگشـــتی متوجه شـــد آنها هفـــت نفر هســـتند و به قصد 
شـــیرین‌کاری یا هرچیـــز دیگر غذایـــی به اندازه بیســـت نفر 
بـــرای آنهـــا فراهـــم کـــرد و تمـــام اعضـــای خانـــواده را هم به 
دیـــدار خویشـــان و خرید نخـــود ســـیاه‌رنگ فرســـتاد و قول 
گرفت تا عصر هیچ‌کدامشـــان تا شـــعاع یک کیلومتری خانه 
پیدایشان نشـــود. در را هم به نحوی بست که مطمئن شوند 
او آنجا نیســـت امـــا در واقع نرفته بـــود و از جاکلیدی، پنهانی 
آنهـــا را زیر نظر داشـــت. پیـــک آمد و جماعت صوفی شـــروع 
به خوردن کردند. مرد ســـفره‌دار با تعجب و گردشـــدن چشم 
بـــه آن نفرات نگاه می‌کـــرد که بی‌توجه بـــه او یکی‌یکی تناول 
می‌کردنـــد ولی یکان‌یـــکان نقش زمین می‌شـــدند تا رســـید 
به نفـــر هفتم. مـــرد از تـــرس آنکه آخریـــن آنها هـــم از فرط 
خـــوردن و ترکیدن معده، جان را به جان‌آفرین تســـلیم کند 
شـــتابان داخل شـــد و رو کرد به او و پرســـید که غـــذا چگونه 
بـــود و کیفیـــت و کمیـــت آن به چـــه ترتیب، کـــه آن آخرین 
بازمانده با دهان پر اشـــاره کـــرد که غذا کافی نبـــوده و او هم 
به هیچ‌وجه ســـیر نشـــده اســـت چون اگر قرار بر سیرشـــدن 
بـــود او هم باید به سرنوشـــت دوســـتان هم‌ســـفره‌اش دچار 

. می‌گشت
حکایت شـــیرینی است اما شـــمس از این حکایت می‌خواهد 
ایـــن نتیجه را بگیرد که در پاســـخ »ســـؤالات مختلـــف« باید 
»جواب« آنچنان »کافی و وافی« باشـــد که هیچ ســـؤالی برای 
درخواســـت‌کننده باقـــی نمانـــده و کاملاً قانع شـــده باشـــد. 

اصل متـــن را روایت کنم:
»جـــواب مشـــبع مســـتوفی آن باشـــد کـــه در انـــدرون هیچ 
جنبـــش ســـؤال و جـــواب نمانـــد. تا‌ طلـــب ســـؤال و جواب 
باقی اســـت، مســـتوفی نیســـت. تا او را ســـخن دگر و جواب 
دگـــر خـــوش می‌آیـــد دلیل آن اســـت کـــه در اندرون شـــکی 
هســـت و محتاج اســـت به جـــواب. اگر مســـتوفی بودی من 
زنده ماندمی؟ چو مرا دمی باقی اســـت مســـتوفی نیســـت.«
از نظر شـــمس جواب مشبع مســـتوفی )جواب وافی و کافی( 
یک ســـنگ محک دارد و آن اســـت کـــه در »انـــدرون« جایی 
برای هیچ ســـؤال باقـــی نماند. تا وقتی‌ طلب ســـؤال و جواب 
باقی اســـت نشـــان می‌دهد پاســـخ قانع‌کننده نبوده است.

جواب وافی و کافی

مطالعات فرهنگی

گروه اندیشه

سیدضیاء هاشمی، در همایش »فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران« بررسی کرد

سیالیت هویت  در جامعه شبکه‌ای

یکی از 
ویژگی‌های 
مهم هویت 

در جامعه 
شبکه‌ای، 

سیالیت آن 
است. افراد 
همزمان به 

گروه‌های 
اجتماعی 
متعددی 

تعلق دارند 
که هرکدام 

می‌توانند 
تعهدات و 

دلبستگی‌های 
متفاوتی 

ایجاد کنند. 
این تعلقات 

گاه مکمل 
یکدیگرند و گاه 

تعارض‌آمیز؛ 
این وضعیت 
برای جوانان 

در فرآیند 
هویت‌یابی 

اهمیت 
بسیاری دارد
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